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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 لی در فرازهای آغازین زیارت عاشوراتأمّ

ل  و لتلح، ملاتتات، زیارت، مقام معیتّ سلام خداوند، سلام زائر،  ،زیارت عاشوراکلمات کلیدی:  ، ستل

مقتام فنتا، یگانگی، عشق، تک و تنها، تجلّی حق، عبودیّ ،  امیر مؤمنان، ،حضور، حقیق  حسینی

 های ظلمانی و نورانی.لعن، حجاب

همواره  ءولاجلسات اهل ،نزدیک به بیس  سالاتلاً  ،خدای متعال توفیق داده در طول سالیان متمادی

فکتر کتردم روی جلسه را با زیارت عاشورا شتروع کتردی .  اس . امروز ه شروع شده  زیارت عاشورابا 

 ددهییک جلسه به ما اجازه نم گرچه تطعاًا .ل بیشتری داشته باشی مّأت 1برخی از فرازهای این زیارت

  :ا گف امّ ؛بیان کنی اس ، دتیق این زیارت شریف عمیق و فه   یلازمهرا نچه آ تا

 نتتتتتتوان کشتتتتتید آب دریتتتتتا را اگتتتتتر
 

 هتت  بتته تتتدر تشتتنگی شتتاید چشتتید 

 

همین وت  محدودی که در اختیار داری  به برخی نکات در رابطه با این زیتارت  کنی  در حدّسعی می

کن  این اس  که زیارت عاشورا جلب میه عزیزان را به آن توجّکه نخستی  ینکته . یشریف اشاره کن

شود، یعنی با سلام! بسیاری از زیارات دیگر ه  با همتین شروع می ،باع بْدِاللهِ ع ل یْک  یا أ   لسَّلام  ا   یبا جمله

اس . زیتارت و ستلام  شود و اساساً زیارات، حامل بار سلام به محضر حجج الهیّهعبارت شروع می

هایی که و لحب  دارید یتوشهرههایی از این بحث، در کتاب معانی متعدّد و عمیقی دارد که به جنبه
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های ای ؛ ولی شاید بشود به برخی از جنبهای  اشاره کردهداشته ئمّهدر گذشته در رابطه با زیارات ا

  دیگر ه  اندیشید.

معنای کلیتد آاتاز  به ، معنای تحیّ اگر بهجمال اشاره خواه  کرد. معانی متعدّدی دارد که به اسلام 

بتار بتزرب بته کوچتک ستلام  یتک ؛ر اس به دو گونه تابل تصوّ ،دیدار و گفتگوی با یک دوس  باشد

ى م ٌ ع ل ـس ـلا و   است : الهتی ستلام داده ءاینکه در ترآن کری  خدای متعال به برخی از انبیا کما ،دهدمی

 بار سلام از بزرب به ؛ یکنهایاامثال و  4،ار ون  هـىٰ و  س لام ٌ ع لىٰ م حسـ 3،ال مِي  الْع یم ٌ ع لىٰ ُ حٍ  ِِ س لا 2،الْم رْس لِي  

به متا  بی سم  بزرب اس . در ادب دینی، اهل بار سلام از کوچک به سم  کوچک اس  و یک

شاگرد به استاد ستلام  ؛فرزند به پدر سلام دهد ؛دهی تر اس  سلام ند به کسی که از ما بزرباهآموخت

ع ل یْـک  یا لسَّـلام  ا  حتالا ایتن  ،در نظر داشته باشی  ااین نکته ر اگر این سلام از پایین به بالاس . ؛ ودهد

 توانتددر زبان عربتی متی ف و لامالالبتّه  د.در آااز زیارت عاشورا اشاره به یک سلام خاص دار أ باع بْـدِاللهِ 

 ف و لامتواند التو ه  می ؛نه هر سلامی ؛یک سلام ویژه ؛یعنی یک سلام خاص ؛تعریف باشد ف و لامال

توانتد بته ه  می ،ع ل یْک  یا أ باع بْـدِاللهِ  لسَّلام  ا   ودشیعنی وتتی گفته می !هاسلام ییعنی همه ؛جنس باشد

 ،سلام ختاص آن ؛ی تو نیس سلامی شایستههر ! سلام ویژه بر تو ای اباعبدالله آنمعنای این باشد که 

سرچشتمه  الحستینسلام سلامی اس  که از خدای متعال خطاب به اباعبدالله آن ! وسلام ویژه آن

زبتان جتاری  ربت ااینجاس  که من و شمای زائر کته ایتن عبتارت ر! ع ل یْک  یا أ باع بْـدِاللهِ لسَّلام  ا   .گیردمی

 کمتاهستتی .  حستینالحامل پیام سلام خدای متعال بترای اباعبداللهآور و الواتع پیامکنی  فیمی

بیت  و بترای اهتل حامتل پیتام ستلام بترای پیتامبراکرم یتلئدی جبرااینکه در موارد متعدّ

                                           

 .181 ی، آیهاتصاف  یسوره .2

 .97 ی، آیهاتصاف  یسوره .3

 .121 ی، آیهاتصاف  یسوره .4



 

 

 3 

 :فرمودنتد کبتری یبه خدیجه پیامبراکرمآن حدیث را به خاطر دارید که  .بود پیامبر

حامتل پیتام  آنجتا یلئپس جبر 5برای شما آورده اس . ااینجاس  و سلام خدا ر یلئجبرالان 

بتتر  یکننتتدهالواتتتع ستتلامفی ؛حامتتل پیتتام ستتلام ختتدای متعتتال استت  هتت  زائتتر ستتلام استت .

ختود ختدای متعتال  حستینالزائر حقیقی اباعبدالله ؛خود خدای متعال اس  حسینالاباعبدالله

مْ مِ  ـِ ،کنی  کهح میتصری ااین عبارت ر ،فرازهای بعدی زیارت دراس . لذا   ُ  أ ب ـدا  مـا یعـا  س ـلام  اللهِ ج ِ  یع ل ـیْ

ُ  و  اللَّ  ی  ب قِیت  و ب قِ  ن را در راه شتما فتدا اکسانی که جانش آنسلام خدا بر شما ای اباعبدالله و بر  :ال َّهـار   یْـ

مْ مِ  ـِ !کردند  ُ ع ل یْـک  یا لسَّـلام  ا  پتس  .ستلام ختدا بتاد ،شما از جانتب متن یبر همه ،یعـا  س ـلام  اللهِ ج ِ  یع ل یْ

! ستلام یعنی سلام ما کجا و عظم  مقام شما کجتا  ؛یعنی سلام خدا بر تو ای اباعبدالله ،أ باع بْـدِاللهِ 

ستلام ختاص کته ستلام ختدای متعتال است  بتر شتما ای  آن !تب  بلند شما کجتا حقیر ما کجا و ر

  .این یک معنای سلام اس  !اباعبدالله

 !ها بر شما ای اباعبداللهسلام ییعنی همه رود،میجنس به کار  ف و لاممعنای دیگر سلام که با ال

مراتب سلام اس  شمایید و هرچه سلام در هستی هس  بر شما ای  ییعنی تنها کسی که جامع همه

 !ها بر شماتمام سلام !اباعبدالله

لتذا وتتتی دو نفتر بته هت  ستلام  .ست امعنای لفا و یگتانگی  به ، وللح ،معنای سلل به ی سلامواژه

کستی کته بته  پتس ؛کنندو بدل می با ه  ردّ ا  و یگانگی رپیام محبّ و پیام للح و دوستی دنهدمی

محبّتت  بتتا و  اعتتلام یگتتانگی و لتتفا ،اعتتلام لتتلح ددهتتد یعنتتی دارستتلام متتی حستتینالاباعبدالله

ُ ِ  گویی :میرازهای بعدی این زیارت ف درلذا  .کندمی حسینالاباعبدالله ُ مْ  یإِ متن بتا  :سِلْم ٌ لِم نْ سال م 

آنها آمیزی دارم و با مسالم  یرابطه ،که با شما از در سل  و للح و لفا درآمده اس  شما و با هرکس

 اس . لسَّلام  ا  این یکی از معانی . در للح و لفا هست 
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 آن أمنشت است  وکنیه در زبان عربی رس   !اباعبدالله هستند امام حسین !ع ل یْک  یا أ باع بْدِاللهِ أ لسَّلام  

 یامتام مجتبت متثلاً ؛کننتدفرزند شخص تعیتین متی ها را براساسبرخی کنیه .س اچیزهای مختلفی 

! لحستنا  اباییوگتمتی نینماس  ولذا به امیرالمؤ نینمفرزند ارشد امیرالمؤ ،علیبنحسن

دهد؛ یعنی د برای افراد کنیه ترار میولّبدو تدر عرب ا بعضاً امّ 6!ي  ير  الْم ؤْمِ ِ مِ أ  با  الْْ س نِ یا أ  یا  ع ل یْک  لسَّلام  ا  

گتردد بترای او کنیته  خّصتبل از اینکه فرد بزرب شود، ازدواج کند و فرزنددار شود و نام فرزند او مش

اباعبتدالله است ،  د نیس . امام حسینی نام فرزند ارشد فردهندهکنند. کنیه الزاماً نشانتعیین می

 ی عبودیّ ی عبودیّ  اس . یعنی هرکس که به مرتبهیعنی پدر عبودیّ ، و ریشه و منشأ نیل به مرتبه

، ]از فیض وجتود بالاترین مرتبه اس اس  و    مطلقعبودیّ یمرتبه ،رسیده که ارفع درجات در خلق

ی تبلند عبودیّ یراه رسیدن به مرتبه حسینالیعنی اباعبدالله  أ باع بْدِاللهِ ع ل یْک  یا لسَّلام  ا   ایشان اس [.

 انَّ مُ  مَّـد  أ  ه د  شْـأ   :دهی شهادت می آنبه  مبر خات غم بر رسال  پید نماز ه  مقدّکه در تشهّ اس 

 ن  أ  ی و   مِ  ـِيْ ٌ ح سِـمعنتای  ،هستندد ه  ع بْـ ی  که اگر پیغمبراکرموی. حالا جرأت کنی  بگد ه  و  ر س ـحل    ع بْـ

است ؛ ]زیترا  طبیعتی ،فرمود حستین از متن است  . اینکه پیغمبرشودشاید روشن  7،يْ  ح سِـ مِـنْ 

 دراش شتاید نکتته  یعنتی چته هستت ولی اینکه من از حسین  ؛بودند پیامبراکرم ینوه ایشان[

ن  الْم سْجِدِ الْْ رامِ إِلَ  مِ  یْلا  ىٰ بِع بْدِهِ ل  أ سْر  یس بْحان  الَّذِ    کهمقام عبودیّآن  د ه ،بْ ع  مقام  آنیعنی  اس ! همین

ْْ ـ گفتتن ه البتّت !يْ  ح سِـ مِـنْ  ن  أ   اس ! گرفته أمنش حسینالس اباعبداللهاز وجود مقدّ 8،یٰ الْم سْـجِدِ اأْ 

  د.مش وجود داشته باشضه یامیدوارم زمینه ؛خواهداین حرف جرأت می
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 در وجتود که اظهار یتک حقیقت  اس  لفظ وتتی ارزشمند اس . یک عبارت ع ل یْـک  یا أ باع بْـدِاللهِ لسَّـلام  ا  

ع ل یْـک  یا لسَّـلام  ا  به ستل  و لتلح برستد، وجتودش  الحسینانسان با اباعبداللهباشد. یعنی اگر وجود 

 لسَّـلام  ا   شود، ایتن عبتارتلآید و اظهار میاین حقیق  وجودی او به لفظ درمی شود و وتتیمی أ باع بْـدِاللهِ 

حالا این جای تأمّل دارد که آیا واتعاً وجود ما با حقیق  حسینی به این سل   شود.می ع ل یْک  یا أ باع بْدِاللهِ 

ارت از ختدا رسیده اس   به این یگانگی رسیده اس   به آن مقام معیّ  رسیده است   در همتین زیت

ِِـ یأ نْ يَ ْع ل  ِ خواهی  که: می مْ   ُ ُیْا و   یم ع  آیا این مقام معیّ ، این الحاق به حقیقت  حستینی،  ،ةِ الآخِـر   الـدن

ایتتن اتّحتتاد بتتا حقیقتت  حستتینی و رستتیدن بتته آن وحتتدت، یعنتتی فتتانی شتتدن مطلتتق در وجتتود 

  آیتا وجتود ع ل یْک  یا أ باع بْدِاللهِ  لسَّلام  ا   در ما تحقّق پیدا کرده که ما در زبان بگویی  الحسیناباعبدالله

کتردی  بتا اس  که در زبان ه  این حقیق  را ابراز کنتی   کته وتتتی ابتراز  ما سلام بر اباعبدالله

بته ایتن مقتام معیتّ   ای  کته آنچته انستان راواتعیّ  منطبق باشد  اینها جای تأمّل دارد! تبلاً گفتته

ی اینها چیزهتای چیز دیگری نیس . دانش، معرف ، عل ، همهرساند عشق اس ! محبّ  اس ! هیچمی

رستاند، ]مقتام ارزشمند و سودمندی هستند؛ اماّ آنچه انسان را به آن دیتدار، بته آن لقتاء و ولتال می

کنید  به کسی ، به چه کسی سلام میع بْدِاللهِ ع ل یْک  یا أ بالسَّلام  ا  گویید حضور اس [. چون وتتی شما می

کنی ! امّتا وتتتی دوستتی وارد جلسته اید! به کسی که اینجا نیست  ستلام نمتیکه با او ملاتات کرده

کنی . چرا  چون او به مقام حضور راه یاف . چون در حضور اس  بته او ستلام شود، به او سلام میمی

دهد که این سلام مال مقام حضور است . آیتا متا در محضتر خوبی شهادت میبه ل یْـک  ع  کنی . خود می

بینی   آیا با آن حقیق  حقیق  حسینی حاضری   آیا آن حقیق  را در تلب و جان خودمان حاضر می

ی جملتهخیلی باید در همتین ، ع ل یْـک  یا أ باع بْـدِاللهِ لسَّـلام  ا  گویی  ای  که میای   دیدار کردهملاتات کرده

را حاضتر  الحستینام  آیتا اباعبداللهاوّل زیارت عاشورا تأمّل کرد، که آیا من به مقام حضور رستیده

کن   در حترم تلتب کن   در تلب ختودم او را ملاتتات متیبین   آیا در جان خودم او را دیدار میمی

ر و نزدیکتی، دور و نزدیکتی کن   این دوهست   یا نه، دارم از دور زیارت می خویش زائر اباعبدالله
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شوی  و بته شتهر کتربلا بتروی  و بته حترم  هی نقلیّمکانی نیس  که فرض کنی  اگر الان سوار وسیله

ترار بگیری  آنجا مقام حضور اس ! خیر!  الحسینمشرّف شوی  و کنار ضریح اباعبدالله اباعبدالله

کنند؛ چون آن حقیق  حسینی را در جان دارند از دور زیارت می بسیاری در کنار ضریح اباعبدالله

 ها بین آنها و کربلا فالله باشد و اباعبداللهبسا ]افرادی که[ فرسنگخودشان ملاتات نکردند. و چه

 دهند. بینند و در محضر آن بزرگوار سلام میکنند؛ حقیق  حسینی را حاضر میرا از نزدیک زیارت 

انسان برجسته و عاشتق امتام  علیهاللهرضوانام، حاج ملاّ آتاجان زنجانیکردهبار برایتان نقل کن  یکفکر می

با آن حالاتی که با خود حضرت داش ؛ مکاشتفات و حتالات  بود؛ dعصری امام و دلداده حسین

بار داشت  پتای پیتاده بته داش . در خاطرات او نقل شده که یک dتشنگ و زیبایی که با امام عصر

های کرمانشاه یا تصرشیرین به یک گلّه با یک چوپان برخورد کرد. چوپان جلتوی رف ، طرفکربلا می

روم کربلا، سلامی خدم  متولای اریتب و مظلتوم ختودم گوید میروی  میگیرد که کجا میاو را می

دهتی، روی زیارت، آیا ستلام میگوید[ ببین  تو داری میعرض کن . ]چوپان می الحسیناباعبدالله

شتود جتواب حضترت را شنوی  حاج ملاّ آتاجان متعجّب بود، گف : مگتر میرا ه  می جواب حضرت

تصرشیرین! این  لاًده ! حالا کجا  مثشود شنید! نگاه کن ]الان[ من سلام میشنید ! گف : بله که می

گوید با ملاّ آتاجان می! حاج ع ل یْـک  یا أ باع بْـدِاللهِ  لسَّـلام  ا   گوید:دهد و میچوپان وسط لحرا دارد سلام می

جواب دادند! این زیارت از راه نزدیک اس ! مقام حضور اس ! والاّ  گوش خودم شنیدم امام حسین

آنجا درست   ع ل یْـک  ه  کسی از دور زیارت کند؛ ولذا شاید تعبیر  ممکن اس  کنار ضریح اباعبدالله

متال ع ل یْـک  لسَّلام  ا  ! این ع ل یْک  لسَّلام  ا   گویی وت  میک، یيِْ س  ی الْ  ل  ع   اللهِ  لام  س  گویی  وت  مینباشد. یک

مقام حضور اس ؛ وتتی اس  که انسان به حضور راه یافته! گف : در یمنی پیش منی! پتیش منتی در 

 یمنی! 

 الحستینی مکانی ملاک نیست . آیتا از راه دل بته آن ستل  و لتلح و یگتانگی بتا اباعبداللهفالله

و  کنی   تلب متا ضتریح اباعبتداللهرا در جان خودمان احساس می ای   وجود اباعبداللهرسیده
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 ـْ ِِـشده است    مرتد مطهّر اباعبدالله  ـْ نْ بِ م ـلْـی  در تلتب عاشتقان و  تبتر اباعبتدالله 9ه !بْ  والاه  

نی پرده کنار بترود دلدادگان حضرت اس ! امیدوارم خدای متعال روزی کند این حقیق  را ببینید؛ یع

ی راه اس  که از راه دل بته را در جان خودتان ببینید. این تازه یک پلّه و لحن و سرای اباعبدالله

را ملاتتات کنیتد. و وتتتی  ی بالاتر این اس  که وجتود مقتدّس اباعبتداللهمرتد راه پیدا کنید. پلّه

! باید دید که آیتا حقیقت  ستلام در جتان متا أ باع بْـدِاللهِ ع ل یْـک  یا لسَّـلام  ا   ملاتات کردی ، جا دارد بگویی 

وت  ]سلام[ از بالاس  و خدای متعال بر دانید که سلام یکی از اسماء الهی اس ؛ یکمحقّق شده  می

شتود. مشتاهده می ی وجود اباعبداللهدهد، اینجا تجلّی حقّ متعال در آیینهسلام می اباعبدالله

تجلّتی  بیند؛ یعنی سلام در وجود اباعبداللهمی ی وجود اباعبداللهیینهیعنی خدا خودش را در آ

ی تجلّتی ختدای متعتال در آیینته لسَّلام  ع ل یْک  ا   آن ع ل یْک  یا أ باع بْدِاللهِ  لسَّلام  ا   دیگویم خدا[ ی]وتتکرد. 

را ه   اس . لذا اگر کسی به اینجا راه پیدا کند شاید دیگر امام حسین الحسینوجود اباعبدالله

خود خدا را ببیند. اینها الو نیس ؛ ااراق نیست ؛  نبیند؛ خود خدا را ببیند! در ملاتات با اباعبدالله

گف : دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین!  به امیرالمؤمنینبیند! شهریار راجعخود خدا را می

خواهی الله اس . اگر میوجه ببین؛ امیرالمؤمنین ی امیرالمؤمنینی خدا را در چهرهی همهیعن

خواهی خدا را ببینتی بایتد وجته ختدا را نگتاه به خدا توجّه کنی، باید به وجه خدا توجّه کنی؛ اگر می

 را ببینی! دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین! کنی؛ امیرالمؤمنین

 لسَّـلام  ا  ملاتات کردی، آنجاست  کته  الحسینی وجود اباعبداللهالوهیّ  را در آیینهاگر آن حقیق  

دیدی. و اگر خودت بتا  ی وجود اباعبداللهکند؛ یعنی خدا را در آیینهمعنا پیدا می باع بْدِاللهِ ع ل یْک  یا أ  

بینتی. از ختودت می را در وجود الحسینبه سل  برسی آنجاس  که اباعبدالله الحسیناباعبدالله

را در  بینی و از این منظر نگاه کنی اباعبداللهمی آن منظر نگاه کنی، خدا را در وجود اباعبدالله
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ای  که رسیدن به این مقام معیتّ ، بته ایتن مقتام بینی. گفتهبینی؛ دیگر خودی نمیوجود خودت می

ی در جان سالک متجلّی شود، میوه یگانگی، که دیگر اثری از سالک نماند و حقیق  مقصود و مطلوب

 گونته عاشتق اباعبتداللهی دلدادگی اس . لذا کسانی به این مقام رسیدند کته آنعشق اس ؛ میوه

 همین معناس . ]به ،ح لَّتْ بِفِ ائـِ   دهی  و به کسانی که می بودند. این سلامی که ما به امام حسین

فترود آمدنتد، در  بار انداختند؛ کنار اباعبدالله الحسیناباعبدالله اینها کسانی بودند که[ در کنار

ی آنچه را کته ی خودشان را رها کردند؛ همهی تعیّنات شخصیّهفانی شدند و همه وجود اباعبدالله

چیتزی از ریختند و هیچ چیزی از خودشان باتی نماند. چون هیچ الحسینداشتند به پای اباعبدالله

بود! لذا گفتتی  برایتتان، ایتن  الحسیندر وجودشان باتی ماند اباعبدالله نماند، آنچه خودشان باتی

 در میدان بود! یعنی اگر اباعبدالله ها دیگر آشناس ، که روز عاشورا هفتادوسه امام حسینبحث

هل نفتر لدوچتا  ممکن اس  شهدای کربلا را های مختلفنقل هفتادودو یار داشته باشند، )البتّه بنابه

لذا امتام  ؛بود ی ظرف وجودی خودش یک امام حسیندر اندازهاز آنها  یک هر ه  شمرده باشند،(

 آنتتا  ند؛بار شهید شدیک در کنار هر شهیدی امام حسین ند؛شهید شد هفتادوسه بار حسین

ند. در گودی تتلگاه به شتهادت رستیدحضرت  کس برای حضرت نمانده بود وهیچ رآخرین بار که دیگ

 این همان مقام معیّ  اس .

ُ مْ  ك ْ ت    ل یْت ِ ییا  :یدویبگ د،یاد کردی الحسیناز الحاب اباعبدالله اینکه نقل شده وتتی ِ حز   م ع  ِ أ 

ُ مْ  ای کاش من با شما بودم و به این فوز عظیمی که شما نائل شدید من ه  نائل  10: ـِحْزا  ع ظِیما   م ع 

 آنچه را ییعنی همه !پیدا کند بایدزائر  پیدا کردند آنها  یعنی همین ویژگی که هیعنی چ ،شدممی

هیچ راهی  که ]رسیدن به این مقام[ ماهه  عرض کرد ااین ر بریزد. الحسیناباعبدالله به پای دارد

به  و مد خودشآو کاسب به فکر در اس  کسی که عاشق نیس  کاسب د.گی نداردجز راه عشق و دلدا
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او عاشق اس  و این  ،کسی که در پی باختن اس  . آنآوردن اس  نه باختن و از دس  دادندس  

 .دکنفراه  می برای زائر اباعبدالله اکه چنین فرل  و امکانی راس   الحسینعشق اباعبدالله

در  اامیدواری  خدای متعال حقیق  سلام ر !باع بْـدِاللهِ ع ل یْـک  یا أ   لسَّـلام  ا   ،ف شدی جمله متوتّ یک درخب 

وتت  آن ،شتدگونته اینن ا. وتتی وجودمتشود باع بْـدِاللهِ ع ل یْـک  یا أ   لسَّلام  ا  وجودمان  کند وق جان ما محقّ

ی زبان با وتتی که فقط لقلقه دکنخیلی فرق می ،به زبان جاری کنی [ را که باع بْـدِاللهِ ع ل یْـک  یا أ   لسَّلام  ا  ]

  .کنی ن تکرار میاخودم یها و حافظهعباراتی را از روی نوشته داری  و اس 

 ،عربی نظر تواعدی  که از اهعرض کردتبلاً  !سلام بر تو ای فرزند رسول خدا :ع ل یْ   یابْن  ر س حلِ اللهِ  لسَّلام  ا  

لرسول به یواژه  ،بلته !فرستتاده شتدهمعنتای فرستتنده است  نته بته !معنای مُرسلل اس  و نته مُرست 

معنتای کستی است  کته رستول بته یا واژهامّت ند؛از جانب خدا هست فرستاده شده پیغمبراکرم

یعنی کسی هستند کته  ؛انداللهرسول پیغمبراکرم .معنای کسی که فرستاده شدهنه به ؛فرستدمی

 ی ازآیتات! بته بته کجتا بفرستتند  !به کجا بفرستند  ،بفرستند به جایی ا  رامّ تا نداهاز جانب خدا آمد

ـا الرَّس ـحل  ب ـلِ ـمْ مـ، نگاه کنیتد: رسول تعبیر کردهبه  ار که پیغمبرترآن  ِِل  إِل یْـ   مِـنْ ر ب ـِ   یا أ ينـه  ـْ  11،ا أُ 

 یا درل خانتتهر امّتت  کتته پیتتامبراکرم آنجتتایی استت ؛ متتاجرای اتتدیر متتال  ایتتن متتال کجاستت 

ـا الرَّس ـحل   بتهتعبیتر شتده لتذا اینجتا فرستتاد.  منینؤامیرالم ستوی   بتهامّت یای فرستتنده !یا أ ينـه 

 یخانته درل  را سلام بتر تتو ای فرزنتد کستی کته امّت ،اع ل یْـ   یابـْن  ر س ـحلِ اللهِ  لسَّلام  ا  ! امیرالمؤمنین

 فرستاد.بی  عصم  و طهارتاهل

حتالا  !ابـْن  س ـیِ دِ الح يِـیِ ي   و   أ مِـيِر الم ـؤْمِِ ي   !سلام بر تو ای فرزنتد امیرمؤمنتان :لسَّلام  ع ل یْ   یابْن  أ مِيِر الم ؤْمِِ ي  ا  

اسلام اظهار  ؛. ایمان ایر از اسلام اس  نیاز به تکرار نیس ای  وچیس ، بارها گفتهمعنای ایمان اینکه 
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دل باختن به خدا و اولیتاء خداست .  وایمان تبول تلبی  ؛زبانی و تظاهر به تبول خدا و اولیاء خداس 

اهل دلباختگی و عشق به خدای  پیشگامل ،پیشتاز ،فرمانده ،فرمانروااس ؛  منانؤامیر م حضرت علی

 د!کمک کنبرای هض  آنها خدای متعال امیدوارم زنی  میرا که امروز  هاییحرف. متعال اس 

ِِل  إِل یْ ِ آم ن  الرَّس حل  بِ  :ترآن فرمود ٌّ آم ـن  بِالِ  ا أ ُْ یکی از متؤمنین  پس  اس  درس  12،مِنْ ر بِ ِ  و الْم ؤْمِ  حن  ك 

  ستت کی نحتتالا امیرالمتتؤمنی استت   ایتتر از ایتتنآم ــن  الرَّس ــحل   !اللهرستتول ،  بلتتهستت کی

 !  امیرالمتؤمنینست ن کیاامیرشت ی خات  انبیاءحتّ ،انبیاء ییعنی همه !البیطاببنعلیّ

 اکن  این الفتا  رجرأت نمی من اللاً اس ؛ خیلی ثقیل ،خرده که نه کی ظاهربرای اهل  هاحرفاین 

و بتا ایتن  دیتاهایتن فضتا بود درها شما سال ؛خرده جرأت پیدا کنی  کا یامّ ؛به زبان جاری کن  حتیّ

بترای  حتّتیامیرالمتؤمنین  یواژهشتوی . تر حقایق باطن هستی نزدیککمی به  ؛ها آشنا هستیدحرف

امیتر  شتود بته اومی تنهتا کستی کته که حدیث لریح داری  ؛نیس  به کاربردنتابل  اللهرسول

بته  پتس امیتر مؤمنتان د.اس  و هیچ شخص دومی وجود ندار ابیطالببنمنان اطلاق کرد علیّؤم

ِِل  إِل یْ ِ ا آم ن  الرَّس حل  بِ  !نیبیّالنّو یکی از مؤمنان خات اس   ابیطالببنعلیّ ،اطلاق   !أ ُْ

درخت  وجتود  یمیتوهاست .  مؤمنتان فرزند امیر الحسیناباعبدالله !لسَّلام  ع ل یْ   یابـْن  أ مِـيِر الم ـؤْمِِ ي  ا  

د سیّ طور که پیغمبراکرمناهم ؛د اولیاس فرزند سیّ ،و ابْن  س یِ دِ الح يِیِ ي  اس ،  ابیطالببنعلیّ

 د اولیاس . سیّ امیرالمؤمنین اس ، انبیاء

َِ العــال مِي ،ا   ةِ ُِســا ــیِ د  ــد  س  وجتتود  ،تمتتامی ایتتن گوهرهتتای گرانبهتتا یمیتتوه یعنتتی !لسَّــلام  ع ل یْــ   یابــْن  ِاِ م 

آیتی  و بته لفا و یگانگی درمتی ،للح ،سل  با آن حقیق  از درلداری  و ما اس   الحسیناباعبدالله

  .ی وشحقیق  نائل می آن با یگانگی
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 ابـْن  ثارهِِ  و   ثار  اللهِ راجع بته  !سلام بر تو ای خون خدا و فرزند خون خدا :ابـْن  ثارهِِ  و   ثار  اللهِ  ع ل یْـ   یا لام  لسَّـا  

  13.خودتان مراجعه کنید موجود اس ؛ش یهافایلو  املحب  کرده صّلجلسه مفیک 

 هیعنتی چت د و امثتال اینهتا دار رب ،تلتب ،مگر خدا مثل مخلوتات زنتده ختون  مگر خدا خون دارد

 ایفتاهستتی  یدر پیکره اکه نقش خون راس   حقیقتی آناباعبدالله  خون خداس  اباعبدالله

 مقتدسّ وجتود؛ ر نیست حیتات متصتوّ د، برای متاما جاری نباش هایو رب اگر خون در تلبد. کنمی

 .کندیم فایا عال  یکرهیدر پ و یهست کلّ در انقش خون ر نیالحساباعبدالله

معنتای بته ؛معنای ثائر است به؛ ی اهگفت برایتان ه  راثار  رمعنای دیگ !ابْن  ثارهِِ  و   ثار  اللهِ  ع ل یْ   یا أ لسَّلام  

  . اس انقلابی خدایی الحسین؛ و اباعبداللهانقلاب کرده ؛کسی که برای خدا تیام کرده

 و تتک ،معنای یتکیکی بهد، ور ه  دو معنا دارتموالر تو ،الحِتـْر  الم حْت حر   و   ثارهِِ ابْن   و   ثار  اللهِ  ع ل یْ   یا أ لسَّلام  

 ء وانبیا یدر بین همه .دومی پیدا کرد شود برای اباعبداللهدر کلّ هستی نمی یعنی اس ؛ مانندبی

 اباعبتدالله است ؛ تـْر  الم حْت ـحر  وِ  اس ؛ فردمنحصربه دانه اس ؛یکیکی امام حسینهائمّ یهمه

 ،یگانه ،فردجود منحصربهویعنی م اس ؛ ور اینتموالر تمعنای و پس یک د!دومی ندار و تنهای تنهاس 

ختواهی   کسی اس  که مورد ختونه شیمعنا یک د.همپایه ندار وا تهم د؛حقیقتی که دومی ندار آن

  ختدا حجّ و خواه او هستندالهی خون ءانبیا یهمه ؛یعنی خدای متعال خونخواه اوس  د.گیرترار می

                                           

حسینی، زیرمنوی رموزی از عاشورای، حسینوتاریخ، زیرمنوی امامولاء، زیرمنوی سخنان استاد، زیرمنوی سیرهاهل. سایت13
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بعتد از  dاللهۀی ّبقلتذا شتعار یتاران حضترت  د.کنتیام می الحسینخواهی اباعبداللههدف خون اب

 اس . الحسینلثارات شعار یاظهور، 

 اباعبتدالله !!ایتن تنهتای تنهتا د!زنتآتش می ا  که دل رویبگ را ه  الـحِتـْر  الم حْت ـحر   و  دیگر معنای  یک

وتتتی همته بته  ،تبتل از شتهادت اباعبتدالله !دیتن بیااهای آخر روز عاشورا یادتلحظه !تنهای تنها

از یتک طترف  امتام حستین دکنراوی نقل می !تنهای تنها شد امام حسین د وشهادت رسیدن

 به دل؛ زدندپس می وردآجوم میها هسم  خیمهداش  بهکه  را و دشمنی تاختندمی سم  دشمنبه

  !نفریکو دشمن  زدند! آن جمع عظی من میدش

عقتب  ار و آنها ندزدمیبه دل دشمن طرف حضرت از این  !حیا چند نفر به یک نفرلشکریان بی :گف 

لتذا است .  ن اباعبداللهاتنها مدافعش و نانند که تنها حامیشادطرف اهل حرم مینآو از  ندراندمی

 ند:زدفریاد می آمدند ومی هاخیمه ینزدیکبه تاخ  دوباره به ندزدعقب می اها ربعد از اینکه آنحضرت 

 ـْحَّة  إِلا    ح حْل  و  لا  ـْحَّة  إِلا    ح حْل  و  لاو این لدای  !یمِ ظِ الع  ع لیِ  الْ   بِالِ لا  به اهل خیام که  اباعبدالله  بِالِ لا 

 !تنهتای تنهتا !کته تنهتا بتودآن ،الم حْت ـحر  الحِتـْر   و   14!شد که هنوز حسین داری ن ترص میارسید دلشمی

از لبح  !همه داغ ند تا اندکی خستگی درکنند؛ آنبه زمین گذاشت انیزه ر ند؛شداز اسب پیاده حضرت 

حضترت وارد شتده مقدسّ جراحاتی که به وجود  آن و باخاک و خل  آن ، درگرما آن ! درساع  آنتا 

یا : خطاب کردندبه یارانشان  !دیدند ان راتنهایی خودش نند؛ وکل مّأاندکی ت! یک دتیقه ایستادند تا بود

 یده بودنتدهمه به شهادت رس کهرا  نایکی یکی یارانش !بُر یر یا !یره یا زُ عروه!بنیا هانی !عقیلبنمسل 

                                           

جمعی از محققان پژوهشکده باقرالعلوم، و  51ص  ،45مجلسی، بحارالانوار، ج  ؛117طاووس، لهوف، ص . سی دبن14

 .298، ص 4، ج الحسینالامامموسوعة
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 اپاست  حستین ردیگر ا شما امّ د،زنلدا می احسین شما ر  شده هچ :بعد فرمودند ؛مخاطب ترار دادند

  ء!ه و تنها میان اعدایکّ ،تنهای تنها! وِتـْر  الم حْت حر   15!یدهدنمی

ٍِ الَّتـِرْ اأ   یع ل   و   ک  یْ ع ل   أ لسَّلام   لَّـتْ بِفِ ا یوا هتای بزرگتی کته در روح آنحسین و بر  سلام بر تو ای :ئـِک  ح 

  !ی شماسلام بر همه !در راه تو فدا شدند آمدند وپیشگاه تو فرود 

 !شما باد یهمه برسلام خدا از جانب من  :و ال َّهار   ُ  یْ اللَّ  ی  و  ب قِ  ت  یدا  ما ب قِ ب  أ   س لام  اللهِ  عا  یج ِ  یمِ  ِ  ک مْ یْ ع ل  

برترار  یکه روز و شب هنگامی آنتا  ،تا ابد :و ال َّهار   ُ  یْ اللَّ  ی  و  ب قِ  ت  یدا  ما ب قِ ب  أ   س لام  اللهِ  عا  یج ِ  یمِ  ِ  ک مْ یْ ع ل  

وتتی  یکبالاخره این روز و شب  ]یعنی چه [ و ال َّهار   ُ  یْ اللَّ  ی  ب قِ ما این  !سلام من جاودانه بر شما ،اس 

تا روز و  ود؛شروز و شب تمام می رس  که دیگا اینقطه آنسلام راه رسیدن به خیر ! یا  ودشتمام می

تا روز و شبی  ؛و ظلمی هس عدال   ،تا روز و شبی برترار اس  هس ؛خوب و بدی  ،شبی برترار اس 

 کا یامّ ؛طاع  و معصیتی هس  ،تا روز و شبی برترار اس  ؛بهش  و دوزخی هس  ،برترار اس 

نه  ،نه بهش  اس  نه دوزخ ردیگ آنجا ود؛شتمام می آنجالیل و نهار در  رکه دیگ دای وجود دارنقطه

 س لام  اللهِ  عا  یج ِ  یمِ  ِ  ک مْ یْ ع ل  اس .  سلام آنجاراه رسیدن به   !کجاس  آنجاحالا  ،طاع  اس  نه معصی 

 یا .طی کرد شودبساط روز و شب جمع  رکه دیگ تا جاییرا این راه  شودبا سلام می یعنی ،ت  یما ب قِ  ب دا  أ  

 ای اباعبدالله :سْلامِ هُِْ الِ أ   یعِ ج ِ  یٰ لو  ع   ع ل یْ ابِک   ل ق دْ ع ظ م تِ الرَّزيَِّد  و  ج لَّتْ و  ع ظ م تِ الْم  یب د   باع بْدِاللهِ أ  

ن مقام وحدت و ااین هم ه یعنی چ !بر ماعظی  شد  و اندوه سنگین شد و داغ ،مصیب  به سبب تو

 ود.شه  وارد می به دوس  اباعبدالله ودشوارد می یعنی هر داای بر اباعبدالله  یگانگی نیس 

عصر عاشورا ، ای لحب  کردمچند کلمه و جایی گیر افتادمیک بالاخره روز عاشورا  بار که[]یکلذا 

، تمام آن حوادث فاتاتی که از لبح تا الان افتادگفت  تمام اتّ، آنجا کار از کار گذشته بود ردیگ و بود

تطع  آن یهمه ،هاشهادت آن یهمه ،هاجراح  آن یهمه .رخ داد یک دوس  اباعبدالله برای

                                           

 .17ص ، 2الس بطین، ج ازندرانی، معالیو م 85-84، صص الحسین، مقتلازدی، ابومخنف ؛399، ص 2التواریخ، ج ناسخ سپهر، .15
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 آنهاای که بر های تازهها با س تاختن اسب آنی همه ،بریده شدن سرها آنی همه ،هاشدن دس 

از  دوس  اباعبدالله برای فاتاتتمام این اتّ د،تاختن الحسیناباعبدالله مطهّرکوبیدند و بر پیکر 

شاهد خدا ه البتّ ؛امیدوارم به این حقیق  راه پیدا کنید د.فتامی]اتّفاق[ جا لبح تا عصر روز عاشورا یک

لحا  خیلی  یکبه  خیر!یا  دن بیفتیتافاق برا  این اتّ وین  بگادنمی و اس  خیلی سنگیناس  که 

 ،بینیدمی دیگر که اترش رپایین یمرتبه .س ا لحا  ه  خیلی مقام بلندی یکا به امّ اس ؛ سنگین

چش  انسان اشکبار  د وسوزدل انسان می ودشذکر مصیب  می ود وشنده میاخو روضهکه  همین

و چنین ود ششنیده می دحوادث دار آنخبر ]در این مرحله[  ی آن اس .نازله یا مرتبههاین ود؛شمی

شما که خبر مصیب   ویدگا این جمله نمیامّ ود؛شبرای انسان سبب می او اشک و آه ر اس  دردناک

 آنتمام  ی دوس  اباعبداللهیعن اس ؛ خود مصیب  شما برای ما بزرب ویدگمی شد؛ بر ما سنگین

س و وجود مقدّ برای یاران اباعبدالله آنچه یهمه د!فتامی اتفّاق شیفاتات برااتّ

ج لَّتْ و  ع ظ م تْ  و   ویدگلذا می د؛فتامی]اتفّاق[ ش یبرا آنهاافتاد تمام  اتّفاق الحسیناباعبدالله

ِِی السَّمٰ م  ِ  معنای این بهفقط  ،نیتای  برااهه  که گفت ار ءسما !حاتِ السَّمٰ ُِ هْ أ   یعِ ج ِ  یٰ حاتِ ع لیب ت ک  

ُیْا بِِِ إِن   ؛دنیاس  ءاین سما ،بینی  نیس می در آن اآسمانی که کرات ر َ  الدن ُ حاكِبِ  ز يّـَ َّا السَّما  16،ي  د  الْ

و اس  برد  سمانآهف  از  ترآن از سماوات سبع، که اس  ش ایناتلّ .س ا هر بلندی و هر ارتفاع ءسما

آسمان  ردیگ آنها اس ؛ شش آسمان بالاتر از این اوّل اس .آسمان  بینی دنیا که داری  می این آسمان

لک عبور وتتی از این آسمان مُ  ها کجاس آسمان آن .نیس  در آنهااجرام سماوی  و دنیستن مادیّ

این اینکه حالا  .کنیدطی می رامراتب بلند هستی  ؛کنیدهای ملکوتی راه پیدا میکردید به افق

از انسان تا اینکه بالاخره  ، ]بماند[.حقیق  آنس  از ا ایچه مرتبه و به چه معناس یک  ها هرسمانآ

اثری از او  رو دیگ اس  فنای سالکو حقیق  توحید  ینجاس  که مرتبهد و آکنها ه  عبور میآسمان

                                           

 .1 ی، آیهصاف ات یسوره .11
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 یعِ ج ِ  یٰ لع  و  فرمود  نکهیارسید. به مقام تسلی  مطلق  ،به مقام فنا رسیدکه و کسی  اس  باتی نماندن

گویند، خیر! خیلی از اینها الاسلام نه این کسانی که شهادتین به زبان میاین جمیع اهل سْلامِ هُِْ الِ أ  

ِ رحِ تْ بِِ   حْم ٌ ي ـ  ذاهٰ و  م یَّد  أ  ب ـ  ح تْ بِِ  ب َّک  ذا ي ـحْم ٌ ت  هٰ دانند، گویند روز عاشورا را روز جشن میکه شهادتین می

الاسلام یعنی گفتند و اسلام ظاهری داشتند. این جمیع اهلآنها ه  شهادتین می ،و  آل  م رْوان   د  یاآل  زِ 

! تمام کسانی که به مقام تسلی  رسیدند، این داغ برایشان 17أ لِسْلام  ه ح  التَّسْلِیمِ  جمیع کسانی که

  رسید، به مقام فنا رسید، دیگر از جایی که بشود تصوّر درد و سنگین بود. حالا کسی به مقام تسلی

 گوید: اس . محتش  تشنگ می رنج و حزن در مورد او داش ، عبور کرده و دیگر از آن فضا بیرون رفته

 در بارگاه تتدس کته جتای متلال نیست 
 

 سرهای تدسیان همه بر زانوی ات  است  

  

که دیگر فوق مقام رضاس ؛ چون حتّی در مقام رضا هنوز اثری از وجود شخص هست ؛ یعنی آنجایی 

راضی اس  به آنچه خدا عملی کرده و اینجا هنوز اثری از وجود شخص هس . ولی به مقام « او»چون 

ُِ السَّـمٰ أ   یـعِ ج ِ گویتد: ی فنتا رستیده! میتسلی  که رسید دیگر به آستانه ُِ أ   عِ یـج ِ  و حاتِ هْـ ایتن  لامِ سْـلِْ ا هْـ

 ی اینها سنگین اس .مصیب  برای همه

چه مقامی اس  که آسمانیان، آنهایی که به آسمان توحید راه  الحسینخدایا! مقام مصائب اباعبدالله

بالله راه پیدا کردند، آنهایی که دیگر از افق تمام ایتن لتفات  الله و بقاءفی به حقیق  فناء پیدا کردند،

دان ! از جایی که اسماء و لفات چه بگوی  ! بگوی  ! نمی ![کمالیّه رد شدند ]ه  سر بر زانوی ا  دارند

الهی ه  وجود دارد رد شدند! آن ذات مقدسّ ربوبی تجلیاّت تعیّن اوّلش، اسماء و لفات را بته وجتود 

رسیدند که[ دیگر اسماء و لفاتی وجود نتدارد، آنجتا یی که از اینجا عبور کردند ]و به جایی آورد، آنها

لذا کسی که از آن افق عبور کرد دیگر متّصف به هیچ  18،   ل ـ م  سْـلا ر   و   م  ل ـ   سْـإِ لا حقیقتی وجود دارد که 

                                           

 .317، ص 15ج  ،بحارالانوار و مجلسی، 111، ص 1، ج القم یفسیرابراهیم، تبن؛ قم ی، علی  45ص ، 2. کلینی، کافی، ج 19
 .435، ص 3کافی، ج اصولشیرازی، شرحصدرالد یناز سخنان اهل معرفت است: . 18
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کن  که ی وجود اعتراف میفهم ! با همهلفتی نیس  و مسماّ به هیچ اسمی نیس . والله من اللاً نمی

 چیس  که آنجا ه  گف : سرهای تدسیان همه بر زانوی ا  اس !  فهم ! آخر ا  اباعبداللهنمی

شود. این نکته را خدمتتان عرض کن ، ببینید اگر زیتارت ها میزیارت عاشورا بعد از این فراز وارد لعن

کنتد و بته را زیتارت می باشد و خدا دارد اباعبتدالله از بالا شروع شود، یعنی خدا زائر اباعبدالله

شود و یک نوع زیارت اس  که از بالا با سلام شروع می ،باع بْـدِاللهِ ع ل یْک  یا أ   أ لسَّلام  گوید می اباعبدالله

  ـِل ع ـن  الله  گویید: رسد. بعد از آن میتر که مراتب کثرت اس ، به لعن میآید در مراتب پایینبعد که می

ُ  الْب یْـتِ أ   ساس  الظنلْمِ و  الْْ حْرِ ع ل ـیْک مْ أ  سَّس تْ أ  د  مَّ أ   وتتی از جانب خدا شروع شد اوّل سلام بود بعد لعتن؛  ؛هْـ

اماّ اگر سالک بخواهد این راه را برود، یعنی به راه معیّ  برود، بخواهد به آن مقام سلام راه پیتدا کنتد 

ی ی کبری اس ، ]باید با لعتن شتروع کنتد[. یتک جلستهکه مقامی اس  فوق تصوّر ما و مقام لدّیقه

ام و فایلش موجود اس ، که حقیق  سلام وجتود مین موضوع لحب  کردهکامل برای شما راجع به ه

، مقامی است  کته یالقدرۀلیلاس . مقام  القدرۀلیل اس  و آن مقام، مقام ی طاهرهمقدسّ لدّیقه

ع ل یْـک  یا  أ لسَّـلام  شود بته آن حتری  راه پیتدا کترد. اینکته حقیقت  ستلام، پذیر نیس  و نمیدسترسی

یعنی چه، حریمی اس  که ایر به آن راه ندارد؛ خب حالا کسی بخواهد به آن حری  راه پیدا  ،باع بْـدِاللهِ أ  

کند، یعنی سالک بخواهد از عال  کثرت حرک  کند به آن سم ، نه از جانب خدا، بلکه کستی از ایتن 

های بعتدی پایین بخواهد شروع کند، باید با چه چیزی شروع کند ! باید با لعن شروع کند. لذا در فراز

از اینجاس  که ستالک دارد راه ملاتتات بتا  ،ظالِِ  ظ ل ـم   وَّل  أ  الْع نْ ه مَّ أ لل ٰ بینید اوّل لعن اس ، بعد سلام؛ می

کند. ]اینکه گفته شده[ لد بار لعن کن، این لد بار لعن کن یعنتی اوّل بایتد را طی می اباعبدالله

های پلیتدی لد حجاب ظلمانی را طی کنی! لعن ه  واژه و لفظ نیس ؛ بلکه وجودت باید آن جرثومه

را مرتبه به مرتبه از خودش بیرون بریزد؛ آنچه در وجود تو حجاب ظلمتانی است ، آنهتا را از ختودش 

رون بریزد. این لد بار لعن یعنی لد حجاب ظلمانی را دریدن و از آنها عبور کردن. لد بار که لعتن بی

گوید لد بار سلام کن. این لتد بتار ی سلام وارد شوی؛ بعد میشوی به آستانهکردی تازه مستعد می
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ر که طونمالعن هر لعنش یک معنایی دارد؛ هر لعنش عبور از یک حجاب اس  ایر از حجاب تبلی، ه

یعنی این لد بار کته  این لد سلام عبور از حجب نورانیّه اس  و هر حجابی ایر از حجاب تبلی اس .

ٍِ الَّتـِاأ   یع ل ـ و   باع بْدِاللهِ یا أ   ک  یْ ع ل   لسَّلام  ا  گویید می لَّـتْ بِفِ ا یرْوا هر بار یک حجتاب را ایتر حجتاب  ،ئـِک  ح 

که یک مرتبته نتدارد؛  کنید. ملاتات، حضور و درک محضر اباعبداللهتبلی از حجب نورانیّه طی می

 به یگانگی برسید. باید لد مرتبه پلّه به پلّه بالا بروید تا با آن حقیق  حسینی

ولتاً در جلستات خودمتان را دانید که مطلقاً بنای لحب  کردن، خصبنا نبود امروز لحب  کن  و می

 ای عرض کردم.ندارم. فقط چند جمله

بار زیتارت عاشتورا را از زبتان ختدا خیلی جا دارد زمان بگذاری  و زیارت عاشورا را عمیق بخوانی . یک

ع ل یْـک  یا  لسَّـلام  ا  ختود ختدای متعتال است  و  بخوانی  و فکر کنی . چون گفت ، زائر امتام حستین

 یمِ  ـِ ک مْ یْ ع ل ـگوید، و ما حامل سلام هستتی ؛ اوّلی که در این زیارت هس  خود خداس  که می باع بْـدِاللهِ أ  

! سند زیارت عاشورا را یک جلسه مفصّل خدمتتان توضیح و ال َّهـار   ُ  یْـاللَّ  ی  و  ب قِـ ت  یما ب قِ  ب دا  أ   س لام  اللهِ  عا  یج ِ 

 بنابه یکی از طرتی که زیارت عاشورا نقل شده، زیارت عاشورا حدیث تدسی است . امتام 19ام.داده

از رستول  ، امیرالمتؤمنینگوید من از پدرم، پدرم از پدرش و ... و پتدرش از امیرالمتؤمنینمی

از جبرائیل امین و جبرائیل امین از خدای متعال این زیارت را نقل کرده  ، رسول خداخدا

خداوند اس ، الو  گویی  زائر امام حسیناین دیگر شاهد ظاهری ه  دارد و اگر ما میخب  21اس .

                                           

حسینی، ازعاشورای، زیرمنوی رموزیوتاریخ، زیرمنوی امام حسینسیرهولاء، زیرمنوی سخنان استاد، زیرمنوی . سایت اهل17

htعاشوراء: صوتی اعتبارسندزیارتفایل tp://ahl evel a.i r/mp3-sort /mabahese-si re-va-

tari kh/06%20ashnai i -ba-shakhsi i at-va-zendegani -emam-hosei n-

al ai hessal am/900520%20etebar%20sanad%20va%20adab%20khandan%20zi yarat%20ashoora.

mp3. 
 .981، ص 2المتهجد، ج طوسی، مصباح. 21



 

 

 18 

الله است . پتس کنی . روشن اس  که زیارت عاشورا حدیث تدسی اس  و حدیث تدسی ه  کتلامنمی

این زبان بخوانی  بار زیارت عاشورا را به ! پس یکباع بْدِاللهِ ع ل یْک  یا أ   لسَّلام  ا   گویدایستد و میخود خدا می

 بار ه  از زبان کسی که از پایین ایستاده.و یک

 الحستینکند، خدا دارد به اباعبداللهگفت  سلام دو جور اس ؛ یک وت  بزرب به کوچک سلام می

رود کته از متی ی اباعبداللهالله، مؤمن، محبّ، عاشق و دلدادهکند، و یک بار ه  سالک الیسلام می

پایین به بزرب سلام بدهد. باید روی هر فراز این زیارت از هر یک از این دو منظر تأمّل کنی ؛ رازهای 

 شود و امیدوارم خداوند توفیق تأمّل بدهد.خیلی عجیبی مکشوف می

ک ای دو بارشتده، )یتبار و این اواخر که دیگر جلساتمان هفتهلااتل بیس  سال اس  که هر هفته یک

ولاء خوانتده ی اهتلبتار، ایتن زیتارت در مجموعته ای دوها( هفتهجلسه با آتایان و یک جلسه با خان 

دو هفتته، ووپنج روز حساب کنید، چند هفته  پنجاهشود. خب بیس  سال، بیس  تا سیصدوشص می

ارت در حالا بگویی  دو هفته ه  تعطیلات اوّل سال بتوده، حتدّاتل بیست  تتا پنجتاه جلسته ایتن زیت

ی ما خوانده شده اس . اینکه خدای متعال به برک  این زیارت چه نورانیّتی در جلسات ایجاد مجموعه

تر ایتن های عمیتقتر شوی ؛ یک خرده راه بته لایتهگوی  کمی عمیقکرده، حسابش جداس ، ولی می

شتود کته  ستلام بتر این وجود حقیقتتی ب ؛شاءالله وجودمان بشود زیارت عاشورازیارت پیدا کنی  و ان

بتته آن یگتتانگی بتتا  باشتتد؛ متتع اباعبتتدالله ؛باشتتد ستتل  بتتا اباعبتتدالله ؛باشتتد اباعبتتدالله

َِّّ ع ل یْک  مِ  ِ رسیده باشد. این همان اباعبدالله والاّ شتما بعتد از خوانتدن زیتارت  است . ،دا  ب ـأ   ی س ـلام  ا

روی ستراغ هتای شتغلی ، بعتد متیروی ستراغ کتار و فعّالیّ زنی، بعد میعاشورا، با رفیق  حرف می

َِّّ ع ل یْـک  مِ  ـِکنی، پس این ابداً یعنی چه  بر تو باد ستلام، ات و با آنها لحب  میخانواده  ،دا  ب ـأ   ی س ـلام  ا

، یعنی باع بْـدِاللهِ ع ل یْک  یا أ   لسَّلام  ا  وتف ندارد، یعنی چه  یعنی وجودت شده این ابداً یعنی یک لحظه ه  ت

! ستلّول ستلّول وجتودت، ذرّه گوید السلام علیک یتا اباعبتداللهتا این هستی هس ، این هستی می

زنتد، هتر ! تلب  که میگوید السلام علیک یا اباعبداللهی جان و روح و هستی تو، آن به آن میذرّه
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زند اس . اگر نبض  را بگیرند، هر بار که این نبض می تپش تلب تو یک السلام علیک یا اباعبدالله

 اس .  باع بْدِاللهِ ع ل یْک  یا أ   لسَّلام  ا  ی وجودت اس ؛ همه یک السلام علیک یا اباعبدالله

شاءالله محرم این حری  شوی  و بتتوانی  بته آن امیدواری  خدای متعال ما را به این حری  راه دهد و ان

، به آن درک محضر، به آن مقام معیّ ، به آن یگانگی و سل  بتا الحسینحقیق  سلام بر اباعبدالله

نائل شوی . امیدواری  خدای متعال این داغ جانستوز و  و به حقیق  حسینی الحسیناباعبدالله

بی  و الحاب بزرگوارشتان را بتا لتدور امتر فترج و اهل الحسینجانکاه مصیب  شهادت اباعبدالله

 مره  بگذارد، به برک  للوات بر محمدّ و آل محمدّ. dحجّ  خدا

 

 ـِر ج ه  ا لل ٰ   ُْ ُِ  ع لیٰ مُ  مَّد  و  آلِ مُ  مَّد  و  ع جِ   مْ ه مَّ ي 


